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تلویزیون و کیفی سازی 

در  ســاختار  و  نگــرش  تغییــر 
رســانه ملی بــا تغییر مدیــران در 
درازمــدت اتفــاق خواهــد افتــاد. 
امــا به هرحــال مــا با یک رســانه 
تصویری مواجه هســتیم و طبیعی 
اســت که مخاطبــان متخصص و 
غیرمتخصص خواستار مشاهده این 
تغییرات باشــند. به عنوان کسی که 
با ســازمان صداوســیما در ارتباطم 
و به  واســطه فعالیتم کم وبیش در 
جریان برخی اخبار قــرار دارم، باید 
بگویم تغییرات در این ســازمان در 
درون سازمانی  و  تشــکیلاتی  سطح 
در حال انجــام اســت و ظاهرا در 
بخش هایی هم این تغییرات عمیق 
و اساســی بوده است. طبعا یکی از 
مسائلی که مانع شده رویکرد جدید 
مدیران رسانه ملی را شاهد باشیم، 
ضعف بنیه مالی صداوسیماســت. 
به نظــر می رســد به دلیــل بودجه 
درنظــر گرفته شــده و عدم اجــرای 
تعهدات از ســمت دولت در زمینه 
مربوطه،  بودجه  دراختیار گذاشــتن 
تلویزیــون چنــدان  تصمیم گیــران 
نتواســته اند تصمیمــات خود را به 
لحاظ ســاختاری و برنامه سازی به 

منصه ظهور رسانند. 
بسیاری از آثاری که درحال حاضر 
در رســانه ملــی ارائــه می شــود، 
خصوصا در زمینه کارهای نمایشی 
تا  ایده  پروسه طولانی مدت  به دلیل 
به مدیریت سابق  ســاخت، مربوط 
هســتند و متوجــه مدیریــت حال 
باید  اما  تلویزیون نمی شوند.  حاضر 
بسیاراساســی  موضوع  یک  متوجه 
بود و آن اینکه اگر تغییر و تحولاتی 
که مدیــران تلویزیون از آن صحبت 
می کننــد و مــردم هم منتظــر آنها 
هســتند بیش از حد طولانی شود، 
بســیاری از متخصصان فنی و حتی 
افراد غیرتخصصــی و غیرحرفه ای 
تلویزیــون ناامیــد می شــوند و کار 
رســانه ملــی از چیزی کــه به نظر 

می رسد سخت تر خواهد شد. 
 در ایــن بین نکته بســیارمهمی 
وجود دارد و آن اینکه در شرایطی که 
ما درگیر بحران های مالی، مدیریتی 
و فکری هستیم، رسانه های رقیب با 
شتاب بسیارزیادی به  کارشان ادامه 
می دهند و این مداومت زمینه ســاز 
گریــز بیش ازپیش هموطنــان ما از 

پای سفره رسانه ملی خواهد شد. 
کــه  اســت  ایــن  مــن  تصــور 
کــه  مخاطبانــی  بازگردانــدن 
روزبــه روز از آن فاصلــه می گیرند 
تمــام خواهد  بســیار گران  ما  برای 
شــد. تلویزیــون علاوه بر ســاخت 
فیلم ها و ســریال های پرشمار، نیاز 
به کیفی ســازی و بالابردن ســطح 
دارد؛  هــم  برنامه ســازی  کیفیــت 
سال هاست  متأســفانه  که  نکته ای 

موردبی توجهی قرار گرفته است. 

پشت آنتن

عادت تکرار  و  تکرار عادت

اول: عادت تکرار
بینندگان ثابت امروزی تلویزیون، بزرگ شــدگان نســل فیلم های 
«تکراری» هستند. زمانی که فیلم ها و سریال ها بارها و بارها تکراری 
پخش می شــدند و اینکه بیننده فیلم یا ســریالی تازه باشــیم، جزء 

غافلگیری ها بود و به اندازه تکراری ها هم باعث شادی نمی شد. 
این عــادت «تکراری دیدن»، بینندگانی غریــب را «تربیت» کرده 
اســت. هنوز کلاه قرمــزی را دنبال می کنــد و پای تکرار اوشــین و 
جنگجویان کوهســتان و آهنگ برنادت هم حاضر اســت بنشــیند. 
مهم نیســت که هیچ کدام از اینها در حافظه تاریخی رسانه کارهای 
مهمی تلقی نمی شــوند، مهم این نســل «آموزش داده شــده» به 
«تکراری»دیدن اســت که حتی سودجویانی برایش پکیج های دهه 
۶۰ و نوســتالژی فلان و ســری برنامه های قدیمی تدارک می بینند و 
خواهان هم دارد و در فضــای مجازی هم ذیل عنوان کلی «یادش 
بخیر» و «شــما یادتون نمــی آد» و «دهه شــصتی ها» و... پخش و 

استقبال هم می شود. 
این بیننده آموخته، سری کارهای سیروس مقدم و کلاه قرمزی را 
دنبال  کند، چون می داند دقیقا چه در انتظارش هســت و چه چیزی 
خواهد دید. می داند کارگردانش چگونه قصه اش را تعریف خواهد 
کرد و انتظاراتش از این ســریال ها و برنامه ها، کاملا روشــن اســت، 
هیچ چیز جدیدی هم به او عرضه نمی شــود اما بیننده راضی است. 
مثل دیدار دوســتی قدیمی، به دیدارشان می نشــیند و هیچ کس از 
دوستان قدیمی انتظار غافلگیری ندارد، انتظارِ تجدید خاطرات دارد. 
به همین قیاس، ســری کلاه قرمزی که تحمل پلان های طولانی 

پرگفت وگویش برای هر بیننده ای در هر کجای جهان دشــوار است، 
اما بیننده ایرانی ســختی تماشایش را به خاطر یک دیالوگ لابه لای 

صدها جمله تکراری، تا به انتها تحمل می کند. 
ســاختن فیلم و سریال «جدید» برای این نسل قدیم دشوار است 
و نســل جدید هم که ترجیح داده علائق خودش را در ســریال های 

خارجی پیدا کند. (اگر اهل فیلم باشد). 
این حســرت بــرای همــه مخاطبان ســیما باقی خواهــد ماند 
کــه چرا اغلب ســریال های ما هیچ شــباهتی بــه نمونه های حتی 
متوســط خارجی، ندارند و مملو از «غلط های ســاختاری بدیهی»، 
«زمان های مرده»، «شخصیت های سســت»، «قصه های کم رمق»، 
«موقعیت های کش آمده» و «تکــرار چندین باره مضمون اصلی در 

داستان های فرعی» هستد.
دوم: تکرار عادت

مدیران و برنامه ریزان فرهنگی سال هاست که فقط یک نوع فیلم 
و سریال را می فهمند و به «نوع» های دیگری که نمی فهمند، اجازه 

رشد نمی دهند. 
من برای ســاخت فیلم «تنهایی» هشــت ماه پشت در اتاق های 
این مدیران و شــوراها معطــل ماندم و درنهایت همــان فیلم نامه 
اولیه را ســاختم که موفق هم بود امــا هیچ کس از اعضای محترم 
شــورا نپرسید که شما دقیقا با چه چیزی مخالف بودید و چرا ماه ها 
مانع ساخت «تنهایی» شــدید؟!  و تصادف تاریخی بود که با همان 
آدم ها بر ســر ســاخت ســریال «یادآوری» به اختــلاف برخوردم و 
وقتی «یادآوری» ســاخته و پخش شد، کسی از همان ها نپرسید که 
دلیــل مخالفت تان چــه بوده؟!  اگر اراده چند نفر از مدیران ســیما 
نبود، نه فیلم «تنهایی» ســاخته می شــد و نه ســریال «یادآوری» و 
نه باقی فیلم هایی که بنده ســاخته ام.  ســلیقه ای حاکم اســت که 
پشــت ظاهری علمی و تئوریک پنهان شده، انواع و اقسام فرم هایی 
که باید پر شــوند و خلاصه های چهار خطی و هشــت خطی و یک 
صفحــه ای و چنــد صفحــه ای و... .  درصدهایی که باید نویســنده 
اعــلام کند (چند درصــد اجتماعی و چند درصد آموزنــده) و وقتی 
هم اعتراض می کنی، تئوری های کهنه فیلم نامه نویســی را تحویلت 
می دهند که تا به امروز حتی یک خروجی قابل قبول نداشــته است. 
من همواره در فضای اعتمــاد کار کرده ام؛ در فضای اعتماد متقابل 
بین مــن و مدیرانی که پذیرفتند کاری متفــاوت می خواهم بکنم و 
حمایت کردند و اگر ریســک پذیری آن مدیران که موقتا نظر شوراها 
را نادیده گرفتند تا فیلم و ســریال ســاخته شــود (و خوشــبختانه 
نتیجــه راضی کننده بوده و فیلم ساخته شــده توانســته جواب گوی 
سوءتفاهم های روی کاغذ باشــد)، نبود، امکان نداشت با توصیه ها 
و رهنمودهای شوراها بتوانیم به نتیجه برسیم.  باید باشند مدیرانی 
که اهل تعامل و اعتماد هســتند و با هم فکری کارگردان و نویسنده، 
پروژه را به سرانجام برسانند وگرنه از این ساختار شبه آلود شوراهای 

تصمیم گیر، هیچ کار پررمقی بیرون نخواهد آمد.

تلویزیون
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صفحه 10 کشف و شهود روی صحنه؛ گفت وگو با پیام دهکردی
صفحه 11 دریای علم ناشناخته های بسیاری دارد
صفحه 12 اگر گذشته را فهمیده بودیم، داعش نداشتیم

بهناز شیربانی: این روزها بحث بر سر عملکرد صداوسیما در دورانی که مدیران 
جدید این رســانه از تغییر رویکرد صحبت می کنند بیش از گذشته مطرح است. 
بســیاری از صاحب نظران بارها از خطر رســانه های رقیب گفته اند و بحرانی 
که برای رســانه ملی ما چالش بزرگی اســت. در گفت وگو با محمدعلی نجفی، 
کارگردان و رضا درســتکار، منتقد درباره چالش های پیش روی صداوســیما و 
رویکرد تلویزیون در سال های اخیر صحبت کردیم که در ادامه آن را می خوانید:

محمدعلــی نجفی: تصور می کنم بــرای ورود به بحث، ابتدا بایــد تلویزیون را 
تعریــف کرد. از نظر من، تلویزیون عضو جدی یک خانواده اســت. به این معنا 
که پیش از این، بیننده های تلویزیون، تماشاچی آن بودند، اما در شرایط فعلی، 
می توان گفت این تلویزیون است که به نوعی تماشاچی مخاطبش شده است، 
چــرا که با مخاطبانش بازی می کند. این روند طی ســال های اخیر هم شــکل 
متفاوت تــری به خودش گرفته اســت. ایــن روزها خیلی ســاده در اطرافمان 
می بینیــم که آنقدر شــبکه های ماهواره ای، میان مردم نفوذ پیدا کرده اســت 
که خیلی راحت مردم از شــخصیت های ســریال های ترک صحبت می کنند و 
سریالی مثل«خرم ســلطان» میان مردم ما محبوب  شده است؛ این را مقایسه 
کنید بــا اینکه اصلا چقدر مردم درباره ســریال های پرخرج تلویزیون خودمان 
صحبت می کنند. دوره ای که محمد هاشمی، مدیر تلویزیون بود و من آن زمان 
سریال «سربداران» را روی آنتن داشتم، ایشان درباره این موضوع با من صحبت 
می کرد که می دانی چه کرده ای!؟ این روزها دختر مدرسه ای ها هم از «قاضی 
شارح» حرف می زنند و این قدر سریال «سربداران» با این بودجه کم تولید، بین 
مردم محبوب شده بود که گاهی خودمان هم تعجب می کردیم، اما خوشحال 
بودم از اینکه مردم درباره یــک اتفاق فرهنگی خوب صحبت می کنند و برایم 
جالب اســت که پس از سال ها از پخش این ســریال، هنوز هم در ذهن مردم 

ماندگار شده است. 
اکنــون گزینه های مردم برای تماشــاکردن بیش از ســابق شــده اســت. 
برمی گردم به صحبت های ابتدایی که این روزها تلویزیون مخاطبش را انتخاب 
می کند؛ و می بینید که شــبکه ای مثل«من و تو» با یک فضای جذب مخاطب، 
توانســته اســت بســیاری از توجه ها را به ســمت خودش جلب کند. خاطرم 
هست در دهه ۶۰ به این فکر می کردیم که با توجه به ارزش های انقلاب و نیاز 
مخاطب و موضوع دفاع مقدس چه نوع تلویزیونی داشته باشیم؟ خوشبختانه 
این روزها این مشــکلات را نداریم، اما از اثر خوب هم خبری نیســت و به نظرم 
در این ارتباط بهانه مشکلات اقتصادی توجیهی ندارد، به نظرم غیبت متولیان 

فرهنگی پاشنه آشیل اتفاقی است که در مورد آن صحبت می کنیم. 
رضا درستکار: عجالتا، من بحث را از انتهای حرف های آقای نجفی آغاز می کنم. 
غیبت فرهنگ در ســطح کلان و غیبت متولیان فرهنگی و تفکر و به روزنبودن 
مدیران مــا در این حوزه ها، به نظرم حلقه مفقوده این موضوع اســت؛ طوری 
که دیگر نمی توان مثل گذشــته «ثقل فرهنگی جامعه» را تشخیص داد. اکنون 
فرهنگ به طورکلی در دو حوزه سینما و تلویزیون تجلی پیدا می کند، که امروز 
موضوع بحث ما تلویزیون اســت، جایی که افرادی مثل من، انتظار داشــتند با 
تغییر مدیرش، تغییرات گســترده ای را در درون خودش رقم بزند و نیاز به یک 
انقلاب و بازسازی را در خودش حس کند. جالب آنکه در حکمی هم که برای 
مدیر جدید زده شد، به این نکته هم تأکید شده بود؛ تحول و چابک سازی؛ طبعا 
هر مدیر تازه واردی، باید در حوزه کاری اش، به سمت تغییروتحول و بهترشدن 
حرکت کند، اما تصور می کنم در ترجمه این داســتان، اشتباهی رخ داده است. 
چون ما تاکنون، هیچ تحولی را شــاهد نبوده ایم و حالا اساســا این سؤال بزرگ 
هست؛ که آیا اصلا اراده ای برای تغییر در کلیت این دستگاه فرهنگ ساز وجود 
دارد؟ و راســتش؛ من فکر می کنم که اساسا این اراده وجود ندارد. چرا؟ چون 
مدیران فرهنگی ما در تلویزیون، از دانش و تجربه های جهانی این مدیا فاصله 
دارند. کمترین کار این اســت که اگر منِ نوعی، یک رســانه ای را اداره می کنم، 
رقبای خود را بشناســم و برای ســبقت گرفتن از آنها، مقایسه ای ایجاد کنم با 
شبکه خودم. این هوشمندی هاست که بازار پیام و رقابت را به وجود می آورد و 
مثلا یک شبکه ای رجحان پیدا می کند بر دیگری. اکنون و به طورکلی، ما شاهد 
چنین چیزی در تلویزیون خودمان نیســتیم و اصلا تکاپویی برای بهبود سطح 
فعالیت ها و تحول و بهترشدن در این دستگاه را حس نمی کنیم. یکی از همین 
شــبکه های فارسی، واقعا با حداقل نیرو دارد دور را از کانال های دیگر می گیرد 
و به نیازهای بدیهی مخاطبش، پاســخ می دهد، کارش ســهل و ممتنع است. 
بعد بیایید آن را با تلویزیون کشــور خودمان مقایســه کنیم که با این پشــتوانه 
عظیم فرهنگی و پشتوانه های یک ملت بزرگ، هنوز نتوانسته یک شبکه جذاب 
با برنامه های متفاوت برای مخاطبان خودش فراهم کند! این قشــنگ نیست. 
یک سؤال مهم وجود دارد و آن این است که آیا تلویزیون ما، نیاز به تغییر را در 
خودش حس می کند؟ پس چه فرقی بیــن دوره فعالیت های آقای ضرغامی 
با دوره آقای ســرافراز هســت؟ البته! الان گویا نارضایتی و بیکاری عده ای هم 

معضلی شده است! 
 این روزها طبقه اندیشمند جامعه ما، به عملکرد تلویزیون معترض است؛ 
از اینکه همه چیز در این رسانه، ســطحی برگزار می شود، وجه سرگرم کنندگی 
و آموزش دهندگی آن، بســیارضعیف شده اســت و البته مهم تر از همه، حس 
خویشــاوندی این دستگاه، که به کل از بین رفته، اینها موضوعات ناچیز و کمی 
نیست؛ ما دوره خوبی را در رسانه ملی تجربه نمی کنیم، درحالی که پیش تر، قبل 
از این، قبل از گسترده شــدن مدیای جهانی، یک دوره تاریخی ارزشمند را سپری 
کــرده بودیم. البته من، یک دوگانگی و دودلی را هم در حوزه کلان فرهنگی و 
اینجا به طوراخص در تلویزیون خودمان می بینم! مثلا برای نمونه در طول این 
سال ها کسانی را می شناســیم که از طریق این سیستم تبدیل به ستاره شده اند 
و بعد همین دســتگاه، با آنها مبارزه کرده اســت! چرا؟ ستاره ســازی قدغن، با 
ذات رسانه در تعارض اســت، آیا این همه هزینه برای درک این موضوع کافی 
نیســت!؟ یا این قهر عظیمی که بین اندیشــمندان ما با تلویزیون رخ داده، آقا! 
این نامش فرصت سوزی اســت، این فاصله انداختن ها، اصلا محلی از اعراب 

ندارد، یعنی چه که بخش اندیشمند جامعه را به گوشه ای برانیم و ملت خود 
را از فرهیختگی، محروم کنیم!؟ آن وقت چطور می توانیم مدعی باشیم که این 
یک رسانه ملی اســت!؟ ما در برخی حوزه ها سطح مشارکت نیروهای کارآمد 
و متفکر را به صفر رســانده ایم و این خوب نیست. می توانیم نقشی واقعی تر و 
متناسب تر به آنها بدهیم، می توانیم زمینه آشتی و تفاهم را برای ایشان فراهم 
کنیم و از رقبــا خیلی راحت جلو بزنیم. می توانیم بالاخره پیشــگیری کنیم از 
این همه مســئله های غیرواقعی و این فاصله های آسیب زننده. شما ۲۱ شبکه 
دارید و تعداد برنامه های مشخص تان، که مردم پیگیری می کنند، روشن است، 
خوب می دانیم که تعداد آنها از انگشــتان یک دســت بیشتر نیست! آیا ارتقای 

سطح سلیقه عمومی جزء رسالت های بنیانی تلویزیون هست یا خیر!؟ 
نجفی: اگر خاطرتان باشد در مراسم تودیع و معارفه آقایان ضرغامی و سرافراز 
اتفاقــی افتاد که به نظــرم حجت را تمام کرد. در آن مراســم آقای ضرغامی 
گفتند خوشــحالم کسی انتخاب شده که با صداوســیما آشناست. اینکه از این 
صندلی به روی صندلی دیگر بنشــینیم اســمش تغییر نیســت. تغییر به این 
معناست که چه استراتژی ای داری؟ نمی دانم نمایش نامه گالیله را خوانده اید 
یــا نه؟ می گوید وقتی گالیله توبه کرد در کلیســا پایش را به زمین زد و خطاب 
به زمین گفت؛ تو می دانی که می چرخی و بعد که بین مردم آمد، کســی گفت 
بیچاره ملتی که قهرمان ندارد؛ و گالیله در جوابش پاسخ داد؛ بیچاره ملتی که 
نیاز به قهرمان دارد. الان ما این را حس می کنیم. شــما می گویید که متفکران 
ما جایشــان خالی است! اما من می گویم ایشان حضور دارند اما حضورشان را 
منتفی کرده اند. معتقدم اگر هنوز هــم برنامه های جذابی در تلویزیون پخش 
شود، مردم رســانه ملی را خواهند دید. وقتی موضوع جدی است، هیچ کس 
حاضر نیســت برنامه های «من و تو» را ببیند. مــا همه چیز داریم و هنرمندان 
توانایی که می توانند تغییرات خوبی را رقم بزنند. ســریالی که من سال ها قبل 
ساختم («ســربداران») از تاریخ این ملت حرف زد؛ تاریخی که مردم را جذب 
کرد. چند سالی است که با خانم نغمه ثمینی «خداوند الموت» را نوشته ایم و 
یقین دارم که اگر این ســریال ساخته شود، مخاطب بی شماری خواهد داشت. 
امــا من تصوری از اینکه «خداوند الموت» را بســازم، نــدارم. معتقدم در این 
شــرایط، تنها داشتن استراتژی است که مشــکل را حل می کند نه تغییر مدیر. 
باید به این باور برســیم که تلویزیون عضوی از خانواده اســت و وقتی نتواند با 
اعضــای خانواده ارتباط برقرار کند، دورش خالی می شــود. تلویزیون در ایران 

مثل بچه ناخلفی شده است که بچه همسایه جایش را گرفته است. 

درســتکار: یک عده اعتقاد دارند انقلاب ایران، انقلاب رســانه ای بوده و رسانه 
روی حفــظ و نگهداری انقلاب نقش مهمی داشــته اســت. حــالا فکر کنید 
اگر این رســانه که به فرهنــگ و وحدت ملی ما سروشــکلی می دهد، آن قدر 
ازهم گســیخته باشــد و مثل همین مثل بچه اضافی شما باشد، شک نکنید که 
همه دورش را خالی می کنند. آن وقت بدیهی اســت که ما هســته های اصلی 
را ازدست می دهیم؛ شاید برای همین است که درحال حاضر این دغدغه برای 
بســیاری به وجود آمده تا کمک کنند تلویزیون بار دیگر ســرپا شــود و همان 
نقشــی را ایفا کند که باید بکند. این غم بزرگی اســت که هنوز در بودجه هایی 
که به فرهنگ اختصاص داده می شــود، بازنگری نشده است و نمی شود. اینجا 
یک مســئله مهم وجود دارد؛ و آن، میزان اهمیت دادن به واژه فرهنگ است؛ 
وقتی این کلمه، ارزش مادی ناچیزی در بودجه بندی شــما دارد، طبعا شــما 
هم برنامه زیــادی برای آن ندارید و برای دخل وخــرج و گذرانتان، ناچارید به 
چیزهایــی راه بدهید که خــودش مخل فراهم آمدن یــک نظم فرهنگی کلان 
است! مثلا تلویزیون می گوید بودجه ندارد، بعد یک کالایی -اغلب هم خارجی 
را- به عنوان اسپانســر می گیرد و به جای فراهم کردن ســفره های فرهنگی، به 
مصرف ســازی و تجمل گرایی میدان عمل می دهد! این یک طرف ماجراســت، 
طــرف دیگرش هم این اســت که مانند همه جای جهان، ما باید به گســترش 
فرهنگ و حوزه های فرهنگ ســاز کمک کنیم و این سوبســید را به خانواده ها و 
مصرف کننــدگان خودمان بدهیم که در آنها، میل بــه تغییر و بهبود را فراهم 
کنیم و زمینــه مطالعه و آموزش و... را فراهم کنیم، متأســفانه در این زمینه، 
حتی در سال هایی که به نام فرهنگ، نام گذاری شد، کمترین التفات و توجه ای 
به این حوزه ها نداشــته ایم!  یک سؤال وجود دارد و آن این است که آیا حقیقتا 
به طور طبیعی شبکه های فارســی زبان ماهواره وارد خانه های مردم می شود 
یا عمل ما باعث این اتفاق شــده اســت؟ هر چقدر ما دیرتر به آسیب های این 
شــبکه ها فکر کنیم، جمع کردن و درست کردن این مشکلات سخت تر می شود. 
خب تلویزیون عنصر بســیارمهمی برای کشور است و راستش اینکه فرصت از 
ما گرفته شده اســت! به جای اینکه فکر کنیم چه برنامه ای برای مردم مفیدتر 
اســت، مدام مدیــران را جابه جا می کنیم! چرا در بین مــردم ما، بحث کردن و 
صحبت درباره ســریال «حریم سلطان» هست، اما از «مختار» خبری نیست!؟ 
چرا ســریال مهران مدیری برای مردم ما جذاب اســت؟ چون مســئله آنها را 
می گویــد، درباره پزشــکان صحبت می کنــد و اتفاقاتی که مــردم تجربه اش 
کرده اند. درحال حاضر ســریال مهم و پرمخاطب ما در تلویزیون «کلاه قرمزی» 
اســت. احترام زیادی برای ســازندگان ایــن برنامه قائلم و همــه آنها هنرمند 

هستند، اما چرا باید این برنامه، تنها برنامه مهم تلویزیون ما در ایام عید باشد؟ 
آن هم نه یک ســال و دو ســال، بلکه در چند ســال متوالی...! درواقع نشــان 

می دهد برنامه های بهتری تولید نمی شود. 
نجفــی: البته باید از آقای طهماســب و گروهش تشــکر هم کــرد چون وارد 
خانه های مردم شــدند و مردم از کار آنها استقبال کردند. اما فاجعه اینجاست 
که داشته هایمان کم است. نمی دانم متولی این تغییرات چه کسانی می توانند 
باشند؟ شاید وظیفه شــورای انقلاب فرهنگی است یا وزیر فرهنگ؛ نمی دانم؛ 
کسی که خودسانسوری نداشته باشد و درگیر منافع اقتصادی اش نباشد و تنها 
به موضوع تغییر و بهترشــدن فکر کند. یک حقیقت وجود دارد و آن این است 
که جهان مدام در حال تغییر است. بسیاری از استادان فیزیک وقتی سر کلاس 
می روند و مبحثی را آغاز می کنند، به دانشجوهایشــان می گویند که این بحث 
متعلق به این لحظه اســت، ممکن اســت در همین حیــن، اتفاق جدیدی رخ 
بدهد که فردا این بحث را منتفی کند. یا بســیاری از استادان بزرگ، طی سالیان 
حرف های خودشــان را نقض می کنند یا اصلا دانشــگاه های بزرگ، که به دلیل 
نقدهایی که به خودشــان وارد می کنند، مطرح می شــوند. حالا در این شرایط، 
ما تبدیل به آدم هایی شــدیم که در یک ماشین نشســته اند و به جای اینکه از 
شیشــه، جلو را نگاه کنند، نگاهشان به شیشه عقب است! بله همان تصویر را 
می بینند، اما از فاصله و زاویه ای دیگر و چندثانیه هم عقب تر. اینها مثال هایی 
اســت که وضعیت حال حاضر تلویزیون را بهتر تشریح می کند. ما باید به این 
باور برســیم که تلویزیون یکی از اجزای خانواده است، اگر نتواند درست عمل 

کند به بچه ای نااهل تبدیل می شود. 
درســتکار: به نظرم وقتی شما این نگاه را دارید که تلویزیون از اعضای خانواده 
است؛ در نفس آن یک انقطاع به وجود می آورید. من با این تفکر، کمی مشکل 
دارم. فکر نمی کنم که تلویزیون یکی از اعضای خانواده باشــد. تلویزیون نهایتا 
می توانــد یک میهمان خوانده یا ناخوانده خانه ها باشــد. به نظرم اگر از منظر 
جامعه شناســی به موضوع نگاه کنیم این تعبیر درست تری است. وقتی گفته 
می شــود این رسانه از اعضای خانواده است، راه را باز می کنیم که صفت هایی 
مثــل یکــی از اعضای ارزشــی خانواده ها یــا تعابیر احتمالی دیگــری را هم 
همراهش کنیم! آن وقت، این دســتگاه ممکن است به جای اینکه به نیازهای 
جامعه پاســخ درســتی بدهد به دنبال چیزهای واهی بــرود. از این منظر، این 
رســانه، اصلا از اعضای خانه ما نیست. می توانست یک میهمان عزیز در خانه 
ما باشــد، اما دیگر علاقه ای بــه آن نداریم؛ و اتفاقا چون عــده ای همین طرز 
تفکــر را دارند که از اعضای خانه ماســت، فکر می کنند حالا این رســانه باید 
شــمایل دیگری داشته باشــد؛ مثلا خیلی مبادی آداب باشد که به نظرم اصلا 
چنین چیزی نیست. تلویزیون یک میهمان خوانده یا ناخوانده است که ممکن 
است بتواند باعث فرح بخشی اوقات ما بشود. همین. وقتی اندیشمندان ما در 
آن غیبت دارند، وقتی نســل جوان از آن استقبال نمی کنند و وقتی هیچ یک از 
ما، حس نمی کنیم که این دســتگاه می تواند نیازهای ما را پاسخ دهد، آن وقت 
چه مقبولیتی برای عضویت دارد؟! این ســریال ها چه نسبتی با من ایرانی سال 
۱۳۹۴ دارند؟ چه درصدی از فرهنگ و مسائل مرا باز می تابانند؟! بیرحمی اگر 

نباشد، خودم می گویم؛ که هیچ. 
نجفی: آقای درســتکار، ما هر دو درباره یک موضــوع واحد صحبت می کنیم 
و اختلاف نظــری در مورد موضوع مطرح شــده نداریم. بایــد دید مخاطب این 
گفته ها چه کســانی هستند؟ یا روشنفکر و متفکری که از آن صحبت می کنیم 
چه کســانی هســتند؟ این مسئولیت با چه کسی اســت که روشنفکر و متفکر 
را جمع کند و بگوید این تلویزیون وقتی ارزشــمند اســت که شما در آن فعال 
باشید. باید به این پاسخ برسیم؛ که اساسا آیا برای کسی مهم هست که شبکه 
جم در میان خانواده های ما نفوذ کرده است!؟ همین باعث شده تا تلویزیون ما 
بیش از سابق افتش به چشم  آید. شاید اگر شبکه ای خصوصی داشتیم شرایط 
بهتر بود و محلی می شــد بــرای اینکه متفکران ما، حداقــل آنجا تصمیمات 

خوبی اتخاذ کنند. 
درســتکار: اگــر خاطرتان باشــد، روزی بحث تهاجــم فرهنگی در کشــور ما 
موضوعیت پیدا کرده بود، بله تهاجمی بود و هنوز هم هست، اما خب به نظرم 
دامنه تخریب، از تهاجم تا عقب ماندگی فرهنگی اســت و این یکی، بسیار هم 
بدتر از تهاجم فرهنگی اســت. تلویزیون ما نیازمنــد رقابت جدی با رقیبانش 
اســت، برای اینکه مراجعات به غیر را کاهش دهد و باید که ســطح ســلیقه 
مردم را ارتقا بدهد، چــاره ای نمی ماند تا نیروهای متخصص را به کار بگمارد. 
با بعضی از برنامه هایی که گاهی ما می بینیم، باید بگویم که مشــکل در درون 
اســت و نیازها و الزام هایی برای یک جراحی بــزرگ. طبعا این جراحی ها اگر 
صورت بگیرد، بدون ســروصدا هــم نخواهد بود. اما حتما بایــد اتفاق بیفتد؛ 
من می گویم فرصتی فراهم شــده، با تغییر مدیر آن، که تلویزیون را به ســمت 
اشتراکات و الزامات ملی آن سوق بدهیم؛ من باور دارم که می توانیم نگذاریم 
کــه بچه هایمان مخاطب چیزهای کنترل نشــده دیگران باشــند. این حرف آیا 

غیرمسئولانه است؟ 
نجفی: باز هم تأکید می کنم باید مشــخص شــود که مسئول و پاسخ گو در این 
زمینه کیست؟ با دانستن پاســخ این پرسش می توان راه حل را زودتر پیدا کرد. 
به نظر من اگر در پاسخ به این پرسش کسی نشانی غلط بدهد و موضوع بودجه 
و پــول را مطــرح کند، هیچ اتفاقــی نخواهد افتاد! چراکه همــه ما می دانیم 
مشــکل این نیست. باید فکر کنیم اگر یک شبکه داشــتیم چه اتفاقی می افتاد 
و الان که تعداد زیادی شــبکه داریم چه نتیجه ای حاصل شــده اســت؟ مثلا 
آقای ضرغامی چه نســبتی با تلویزیون داشت!؟ اساسا چه تعداد نمایش نامه 
و کتــاب و فیلم نامه خوانده بود یا فیلم و تئاتر می دید؟ آدم خوبی اســت اما 
شــاید نسبتی با این اتفاقات ندارد و دغدغه اش نیست. مثل اینکه همه بگویند 
محمدعلی نجفی آدم خوبی است و او را رئیس یک بیمارستان کنیم! من چه 
نسبتی با آن بیمارستان دارم؟ مدیر رسانه ای مانند تلویزیون باید دغدغه و نگاه 
فرهنگی داشــته باشد تا بتواند پاسخ بســیاری از مشکلات را پیدا کند و در پی 

چاره جویی باشد. 
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